
 آشنایی با عناصر داستان نویسی 

عناصر داستان ، اجزاي بنیادین تشکیل دهنده ي داستان هستند . در میان اهل فن و نویسندگان در مورد تعداد و ترکیب عناصر بنیادین  
 داستان اتفاق نظر وجود ندارد. به عنوان مثال: 

 داستان دربردارنده چند عنصر اصلی است: پیرنگ، شخصیت ، معنا ، روایت و زاویۀ دید.  

 تواند بیانگر تمام عناصر داستان باشد: درونمایه (تم)، شخصیت، کشمکش، صحنه، سبک و ...  یک تصویر می •

 دهد.  مینویسنده با افزودن عناصري نظیر شخصیت، گفتگو و صحنه به پیرنگ داستانش رنگ و بوي شخصی   •

 گیرند: شخصیت، کنش و کشمکش. در چاچوب داستان چند عنصر مهم داستانی قرار می •

 . نویسی استترین عناصر هنر داستان یکی از بنیادي  زاویه دید به نظر من

 ، گفتگو و صحنه.زاویه دید گویی داشت، نظیربراي نگارش یک داستان موفق باید درك درستی از عناصر بنیادین داستان 

 پیرنگ 

است از ساخت و پرداخت  شود. پیرنگ عبارت برشمرده می  ادبیات داستانی وان یکی از عناصر بنیادینپیرنگ، یا خط داستانی، اغلب به عن
ها. در سطح کلان  ها و پاسخ به محرك ها، یا محرك ها و واکنش ست از کنش اي سطح خرد، پیرنگ مجموعه هاي یک داستان. در  کنش

زاگی براي نمایش اوج و فرود کنش داستان ترسیم  پیرنگ آغاز، میانه و پایان دارد. اغلب آن را با نموداري کمان شکل با خطوط زیگ
شود.  بندي. صحنه واحدي از درام است که در آن کنش واقع میو پایان  صحنه متشکل است از پیرنگ کنند. در سطح میانه، ساختارمی

 بندي و پیامد داستان. آید: جمع بندي می گیرد و در پی آن پایان تحول یا گذار از موقعیت فعلی صورت میسپس، نوعی  

 چینیمقدمه 

ها معرفی شود، شخصیت هاي گوناگون طراحی می چینی به معناي خلق موقعیت داستانی اولیه است. دراین مرحله صحنه به شیوهمقدمه 
 ي مثال: شود. براشوند، و کشمکش آغاز می می

 آگاهیپیش 

ها  هایی را در اختیار خواننده قرار دهد. خواننده با استفاده از این سرنخ بندد تا سرنخآگاهی، تکنیکی است که نویسنده به کار میپیش 
کند که از ه می بینی کند. به عبارت دیگر، نویسنده به نکات ظریفی اشارتواند آنچه را که قرار است بعدتر در داستان اتفاق بیفتد پیش می

 آیند. دهند و بعداً در داستان به کار میرویدادهاي آتی پیرنگ خبرمی 

 کنش صعودي 

انجامد. کنش صعودي معمولاً به  آید و به نقطه اوج داستان می چینی میست که از پس مقدمه کنش صعودي، عنصر روایی یک اثر داستانی 
آید را  رود و نباید آن را با میانه داستان اشتباه کرد. هر آنچه بعد از نقطه اوج میمی منظور ایجاد تعلیق تا رسیدن به نقطه اوج به کار  

 نامند. کنش فرودي می 

شود. چالشی که اجتناب ناپذیر است و بیم آن  ترن چالش خود مواجه می در یک اثر داستانی، نقطه اوج جایی است که قهرمان با جدي 
دارد داستان را با اشتیاق تا پایان دنبال  طه اوج براي مخاطب غافلگیرکننده است و او را وامی رود که به شکست قهرمان بینجامد. نقمی
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شود، چیزي در مورد خودش یا یک شخصیت دیگر کشف  است. شخصیت دچار تغییر میکند. نقطه اوج اغلب از سه بخش تشکل شده 
 شود. کند و مضمون داستان آشکار میمی

 کنش نزولی 

دهد و در  آید و تأثیرات آن را نمایش میشود. کنش نزولی پس از اوج می هاي کوتاه دیده می ها و داستان  در تراژدي کنش نزولی معمولاً
یابد و مخاطب اتفاقی که در اوج داستان رخ  انجامد. داستان پایان می بار است) میبندي یا عاقبت داستان (که گاه فاجعهنهایت به پایان 

 کند.درك می   داده و پیامدهاي آن را

 نتیجه

پایان    رسد. ممکن است یک تعلیق نهایی وجود داشته باشد که مخاطب را دربارهنهایی خود می   پس از اوج، کشمکش داستان به نتیجه
 داستان در تردید بگذارد. 

 کشمکش 

هاي ادبیات  و در تمام گونهشود  رو میست و به معناي چالشی است که قهرمان با آن روبه کشمکش عنصري ضروري در ادبیات داستانی 
 کنند:بندي میهاي قهرمان و ضدقهرمان معمولاً به این شکل طبقه کاربرد دارد. انواع کشمکش را بر اساس ویژگی

 شخصیت 

کند، معمولاً یک انسان است و هویت و  دانند. شخصیت در داستان مشارکت میپردازي را یکی از عناصر بنیادین داستان می شخصیت 
 هاي داستانی از این قرارند: هاي مختلف شخصیت هاي گوناگونی دارد که از بطن داستان برآمده است. گونه ویژگی

کند و از او طرفداري  کند، با او همدردي می او تجربه می زاویه دید شخصیت راوي: شخصیتی است که مخاطب داستان را از •
 کند، از این رو شخصیت اصلی داستان است. می

  ◌ٴ رود به هدف غایی داستان نائل شود. در شیوه برد و انتظار می قهرمان: شخصیتی است که کنش داستان را پیش می  •
 ت. داستانگویی غربی، قهرمان عموماً شخصیت اصلی داستان اس 

 کند.ضدقهرمان: شخصیتی است که در برابر قهرمان قد علم می •

 شود. شخصیت ایستا: شخصیتی است که در روند داستان دچار تغییر محسوسی نمی •

 شود. شخصیت پویا: شخصیتی است که در روند داستان دستخوش تغییرات شخصیتی می •

هاي  مقابل قهرمان قرار دارد و شخصیت و ویژگیشخصیت متضاد: شخصیتی است که از نظر خصوصیات درست در نقطه   •
 کند.قهرمان را آشکار می 

 کند اما نقش او چندان عمده نیست. شخصیت مکمل: شخصیتی که در داستان نقشی ایفا می  •

 شخصیت فرعی: شخصیتی است که نقش کوچکی در داستان دارد.  •
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 هاي پرداخت شخصیت شیوه 

 شود تا خواننده بتواند او را بشناسد. صیف میهاي ظاهري: ظاهر بیرونی شخصیت توویژگی •

 گوید. گوید و چطور می گفتگوها: شخصیت چه می  •

 دهد و چگونگی انجام آنها ها: کارهایی که شخصیت انجام میکنش •

 بینند و با او چه رفتاري دارند. هاي دیگر او را چطور می واکنش دیگران: شخصیت  •

 هاي پیرنگ گونه

 ترتیب زمانی

بازگشت به   هایی به گذشته یا آینده وجود داشته باشد، امااست. ممکن است اشاره دهند که در متن آمدها به ترتیبی رخ میتمام رویداده 
 در کار نیست.  آینده یا گذشته

 بازگشت به گذشته 

گرداند. از  به زمانی در گذشته برمی اي که روایت را از زمان فعلی داستان  بک یعنی به میان آوردن صحنهبازگشت به گذشته یا فلاش 
اند و یا  توالی اتفاقات داستان رخ داده  بر خط شود که از نظر زمانی مقدمبک اغلب به منظور بازنمایی رویدادهایی استفاده می فلاش 

هاي مبتنی بر شخصیت،  بکدهند. فلاش داستان (آنچه قبل از شروع داستان رخ داده) به دست میضروري در مورد پیش اطلاعاتی  
 است. کنند که در رشد و گستردگی شخصیت نقش داشته شخصیت بازگو می     رویدادهاي مهمی را از گذشته

کند که در آینده به وقوع خواهد پیوست. این تکنیک  فوروارد، رویدادهایی را آشکار میمقابل، بازگشت به آینده یا فلاش     درست در نقطه
 شود.به منظور ایجاد تعلیق در داستان و یا پرداخت شخصیت به کار برده می 

 پرداخت صحنه

دانند. در برخی موارد صحنه  ناصر بنیادي ادبیات داستانی میپرداخت صحنه، به معناي توصیف زمان و مکان داستان، را اغلب یکی از ع
 اي به داستان بدهد. شود و ممکن است لحن ویژه هاي داستان بدل می خود به یکی از شخصیت 

 مایه (تم)درون

دانند. مفهوم یا ایده محوري داستان  یا تم عصاره مفهومی داستان است و اغلب آن را یکی از عناصر بنیادي ادبیات داستانی می  مایهدرون
 «ازاین داستان چه چیزي یادگرفتید؟» پاسخ همان درونمایه یا تم خواهد بود.   بخش داستان هم است. اگر بپرسندکه عنصر وحدت 

 سبک 

سبک چیزي نیست که نوشته شده بلکه چگونه نوشتن آن است. سبک در ادبیات داستانی به قراردادهاي زبانی اشاره دارد که در ساختمان  
هاي زبانی را دستکاري کند تا  وگو نویسی، یا سایر جنبه بندي، گقت له نویس ممکن است بیان، ساختار جمله، جمروند. داستان اثر به کار می

 سبک یا حال و هواي به خصوصی را خلق کند. 

 دید  زاویه  

کند و درواقع رابطه نویسنده  وسیله آن، مصالح و مواد داستان را به خواننده ارائه میاي است که نویسنده بهدهنده شیوه زاویه دید، نمایش 
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کند؛ این نقل موضوع ممکن است به شیوه اول  اي داشته باشد که موضوع را نقل میدهد. هر داستانی باید گوینده نشان می   را با داستان
 .شخص یا دوم شخص یا سوم شخص صورت بگیرد

 شرح 

خیابانی، تعریف ساختمان یک گیاه،  اي دادن نشانی  ترین نوع نوشتن است. زیرا در هر امري که نیاز به فهمیدن دارد، تعریف واژه شرح، عام 
منظور از «شرح» توضیح چیزي است،   .شوداي از «شرح» استفاده می سازوکار یک ساعت، انگیزه یک واقعه تاریخی و مفهومی فلسفه

 .غرض اطلاعات دادن است

 
  شکل

 
رود و به عبارت دیگر، روش و طرز  ه کار میشکل، اصطلاحی است در نقد ادبی و آن نظم یا هیئتی است که براي بیان محتواي اثر هنري ب

خواهد ارائه دهد که غالبا از آن  تر، روش ارائه اثر هنري است نه آنچه اثر میتنظیم و هماهنگ کردن اجزاي اثر هنري است یا به زبان ساده 
 .شودبه محتوا تعبیر می

  صحنه

 
گویند. این صحنه ممکن است در هر داستان  گیرد، صحنه میمی  زمینه جسمانی (فیزیکی) و فضایی را که در آن عمل داستانی صورت

 .گیرداي صحنه را براي منظور خاصی به کار میاي داشته باشد. هر نویسنده متفاوت باشد و عملکرد جداگانه 

 
  ضدقهرمان

 
زادگی، سلحشوري،  ثل اصیلخصوصیاتی م،  معمولی نباشد و خصوصیات قرارداديتواند آدم  شخصیت یا قهرمان اصلی هر اثر ادبی، می

را نداشته    هاي امروزيهاي اصلی داستانهاي مثبت شخصیت هاي سنتی و تشخص و ویژگینیازي از مال و منال در قصهگرایی و بیآرمان 
ت و  و خصوصیاذهاي عاطفی و خلقیها و ناتوانی هایی با ضعفخوانند؛ شخصیت هاي داستانی را ضد قهرمان میباشد، این نوع شخصیت 

 . خلقیاتی خلاف عرف و عادت مرسوم زمانه

  طرح؛ داستانواره

 
گویند. طرح، خصوصیت و خصلتی  پردازد، طرح یا داستانواره می اي واحد می اي، حادثه اي که به توصیف شخصیتی، صحنهبه هر قطعه

زند  طرح از کیفیت اوضاع و احوال حرف می   کند. اختلاف اساسی طرح با داستان این است کهخاص خود دارد که آن را از داستان جدا می
ها، طرح تأکیدش بر چگونگی چیزي و مکانی و شخصی است و واقعه، صحنه یا شخصیت و داستان از وقوع وقایع و وضعیت و موقعیت

ر مشخصی جنبه توصیفی طورو، طرح به ورزد. از اینکند، داستان بر آنچه قوع یافته یا اتفاق خواهد افتاد، تأکید میواحدي را توصیف می 
 .کنددارد و داستان رشته حوادثی را دنبال می

  افکنیگره 

 
هایی را که ها و نگرش ها، راه و روش شود و برنامه طور ناگهانی ظاهر میافکنی، وضعیت و موقعیت دشواري است که بعضی اوقات بهگره 

هایی است که خط اصلی پیرنگ را  ها و وضعیت و موقعیت خصیت افکنی شامل جزئیات شدهد. در داستان، گره وجود دارد، تغییر می
 .متحول کند

 



  گشاییگره 

 
گشایی پیامد وضعیت و موقعیت پیچیده یا نتیجه نهایی رشته حوادث است. وقتی رویارویی نیروهاي متقابل، بحران و بزنگاه را به وجود  گره 
 .استانهاست و تحقق پیرنگ دگشایی نتیجه منطقی آنآورد، گره می

 تعلیق

آفریند و خواننده را مشتاق  هول و ولا یا حالت تعلیق کیفیتی است که نویسنده براي وقایعی که در شرف تکوین است، در داستان خود می
 .کندو کنجکاو به ادامه خواندن داستان می

 


